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چکيـده
وهابيت، يکي از فرق انشعابي از اسام است که در قرن 12 هجری قمری توسط محمد بن 
عبدالوهاب، ابداع و به جهان اسام معرفي  شد و به قصد پيکار با ساير فرق اسامي در مقابل 
آنها، قد علم  کرد و حتي ساير فرقه هاي اسامي را رد و مورد تکفير قرار  داد. وهابيت در ذات 
خود، جوهرة دشمنی و مخالفت با مفاهيم اصيل قرآني و اسامي را حفظ کرده و دشمني آن با 

اسام ناب محمدي)ص( و به خصوص تشيع، امري انکار ناپذير است. 
 با توجه به اهميت موضوع که اين فرقه باعث انشعاب ديگري در اسام و در نتيجه، تفرقه 
در ميان مسلمانان شده  است و با توجه به تکفير ساير فرق اسام توسط آن و همچنين رفتار 
وحشيانة آن با شيعيان، شناخت اين فرقه و بررسی عملکرد های آن، نياز عمدة جامعة جهاني 

و مسلمانان است.

واژه هاي کليدي: وهابيت، تقابل فيزيکی، تشيع، حنابله.
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مقدمه
وهابيت که در سال 1159ق. با توافق محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود، دو رهبر 
اسام  تاريخ  در  گذشته  مذهبي  در جريان هاي  ريشه  آن شکل  گرفت،  سياسی  و  مذهبی 
دارد. روحيه ها، روش ها و عقايد آن، مسئله جديد و بي سابقه اي نيست. تنها تفاوت در اين 
است که در وضعيت مناسب جغرافيايي، اجتماعي و سياسي سرزمين نجد، آنها بر خاف 
و  اسام  آنان،  تشکيل  دهند.  مستقل  دولتي  و  بيايند  کار  روي  توانستند  قبلي  جريان هاي 
اينکه،  خطرناك تر  و  کردند  محصور   خود  نازل  انديشه هاي  چهارديواري  در  را  مسلماني 
تنگ نظري را تدريجاً به صورت يک عقيدة ديني درآوردند. آنان آيات مربوط به مشرکان را 
بر مؤمنان تطبيق نمودند و به جاي در افتادن و ستيزه با استکبار جهاني، چنگال قهر خود را 

متوجه مسلمانان و به  خصوص شيعيان کردند.
کشتار وسيع شيعيان حجاز، يمن و عراق، توهين به مقد س ها و ائمة شيعه، تکفير ساير 
مسلمانان و از جمله شيعيان، تخريب اماکن مقدس شيعه، تحقير و کشتار شيعيان عربستان، 
برخوردهای آل سعود با جمهوری اسامی ايران و  تهمت و مقابلة تبليغاتی عليه تشيع، 
همچنين نقش عربستان در جنگ ايران و عراق و نيز کشتار خونين مکه و در نهايت، رفتار 
عميق  و  ريشه دار  دشمنی  از  نمودی  خدا،  خانه  زائران  با  عربستان  حکومت  توهين آميز 

وهابيت با تشيع است. 
 

تاريخچة پيدايش وهابيت 
الف. عربستان خاستگاه فرقه وهابيت 

با مساحت تقريبي سه ميليون  شبه جزيره عربستان، به عنوان بزرگ ترين شبه جزيره جهان 
کيلومتر مربع در انتهاي جنوب غربي قاره آسيا قرار  دارد. اگر چه اين ناحيه از نظر شرايط 
طبيعي و جغرافيايي، موقعيت درخشان و برجسته اي ندارد؛ اما از آن نظر که قبله گاه مسلمانان 
در آن قرار دارد و کانون وحي است و چشمة پر بهرة اهل  بيت پيامبر)ص( در آن جوشيدن  
گرفته و تشکل هوشمند تشيع از آن برخاسته  است؛ اعتبار باايي دارد )گلی زواره، 1375، 

ص17-15(. 
نجد که يکي از تقسيم های کشوري عربستان است، در مرکز شبه جزيره واقع است. آنجا 
ناحيه اي وسيع از شبه جزيره عربستان است که مرکز پيدايش و نشر دعوت وهابيت در قرن 
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12 هجري قمري است. سرزمين نجد به بخش های گوناگون تقسيم شده  بود و نجديان به 
دو دستة بدوي و شهر نشين تقسيم مي شدند؛ اما بيشتر آنها باديه نشين بودند و در هرج و 
مرج، جهل، خرافه ها، زور، خشونت و قتل به سر مي بردند. در آن زمان، قانون و مقرراتي 
حاکم  نبود و در چنين وضعيتي، جنبش وهابيان شکل  گرفت و با زور و خشونت، خود را 

توسعه داد )موثقی، 1378، ص143-142(.

ب. محمد بن عبدالوهاب 
مسلک وهابي منسوب به شيخ محمد بن عبدالوهاب نجدي است که اين نسبت از نام پدر او 
عبدالوهاب گرفته شده  است. او در سال 1111 ق. )امين، 1367، ص3( و به قولي 1115ق. 
در شهر عينيه از شهرهاي نجد متولد شده  است. گفته شده که شيخ از کودکي به مطالعة 
کتاب هاي تفسير، حديث و عقايد، عاقه داشته و فقه حنبلي را نزد پدرش که از علمای 
حنبلي بوده، آموخته است. او از آغاز جواني، بسياري از اعمال مذهبي مردم نجد را زشت 

مي شمرد )سبحانی، 1364، ص24(.
پدر محمد با آگاه  شدن از افکار فرزندش به ارشاد او پرداخت؛ ولي تأثيري نداشت. 
 ،1370 )محمد،  افتاد  همه  از چشم  که  طوري  به  برحذر  داشت؛  او  از  را  مردم  بنابراين، 

ص17(.
فراخواني ابن عبدالوهاب به مرام جديدش در سال 1143ق. آغاز شد؛ ولي با مخالفت 
سال  در  پدرش  فوت  از  پس  سرانجام  و  رونقي  نيافت  او  مذهب  علماء،  ساير  و  پدرش 
1153ق. دعوتش را ميان مردم آشکار کرد )مرکز پژوهش های اسامی الغدير، 1376، ص7-

8(. محورهاي اصلي آموزش های ابن عبدالوهاب و شعارهاي به اصطاح اصاحي دعوت 
او را مي توان به شرح زير بيان  کرد:

1.  مبارزه با شرك و خرافه ها و بازگشت به اسام سلف و سلف صالح؛ 
2.  مخالفت با عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسير قرآن، تصوف، عرفان و هر گونه نوآوري؛ 

3.  مسئله وحدت و خافت دينی- عربی و ضديت با ترکان عثمانی؛ 
4.  دشمني با شيعيان )موثقي، 1378، ص157–161(.

شيخ تنها قرآن و سنت را قبول داشت و تمام تفاسير و تعابير الهي را به عنوان  بدعت 
مقدس  اماکن  زيارت  و  لوکس  اجناس  شراب،  تنباکو،  تسبيح،  از  استفاده  او  مي کرد.  رد 
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)زيارتگاه ها( را ممنوع اعام  کرد )دکمجيان، 1372، ص208(.
برنامه اش  او،  از  بعد  فرزندانش  که  بود  فرزند  چهار  عبدالوهاب، صاحب  بن  محمد   
آن،  بر  تربيت کرد و عاوه  نيز  زيادي  او شاگردان  )امين، 1376، ص4(.  دنبال کردند  را 
تأليف هايي نيز داشته است، از جمله: 1. کتاب توحيد؛ 2. کتاب كشف شبه ها؛ 3. کتاب الكبائر 

)ابراهيمی، 1379، ص25(.

ج. توافق محمد بن عبدالوهاب با ابن سعود 
محمد بن عبدالوهاب، پس از دعوت به دين جديدش از عينيه بيرون رانده  شد و به شهر 
درعيه، شهر مسليمه کذاب وارد  شد. در اين شهر مورد استقبال محمد بن سعود، حکمران 
درعيه قرار گرفت. او در جلسه اي که با ابن سعود داشت، قول تسلط بر همة باد نجد را به 
ابن سعود داد. محمد بن سعود، سخنان شيخ را به نفع خويش تشخيص داد و به او اطمينان 

 داد که ياري اش خواهد  کرد )الهامی، 1378؛ به نقل از حسين خلف، بی تا، ص16(.
به اين  ترتيب، محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود در مورد جنگ با مخالفان، امر 

به معروف و نهي از منکر و اقامة شعائر دين )طبق عقايد خود( با يکديگر توافق  کردند. 
محمد بن سعود پس از توافق با محمد بن عبدالوهاب در سال 1159ق. از هر طرف 
به سرزمين های مجاور و مناطق بدوياني که به او نزديک بودند، حمله برد و اموالشان را 
غارت کرد. اين امر باعث شد که امراي نيرومند نجد که با او همسايه بودند، مانند بني خالد 
نتوانستند، جلوی  آنها  اما  با او درگير شوند؛  از »لحايا« )احسا( و »آل مکرمي« از نجران، 

پيشرفت وهابيت را بگيرند. )همان؛ به نقل از دائرة المعارف اسامي، ج1، ص191(.

د. نقش استعمار در ايجاد وهابيت 
شکي نيست که استعمار و استکبار براي حاکميت و سلطة سياه خود در جستجوي زمينه هاي 
حکومت است. شعار کهنه و هميشگي آنها »جدايي بينداز و حکومت کن«، يکي از مهم ترين 

راه هاي رسيدن به اهداف  استعماري آنهاست. 
در مورد وهابيت دو ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه  است.  2. وهابيت صرفاً يک جنبش مذهبي  است؛  استعمار  زاييدة  1. وهابيت 
نخست، با استناد به کتاب هايي، چون خاطر ه های همفر و يا تاريخ آل سعود ناصرالسعيد، ابن 
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عبدالوهاب و آل سعود را دست پروردة انگليس و مورد حمايت يهوديان مي خواند و همه 
مسائل را با خارج و بيگانگان مرتبط مي داند و با غفلت از زمينه ها  و مسائل داخلي، هيچ 

انگيزة مذهبي و اصاحي براي جنبش وهابيت قائل نيست )دهقان، 1367، ص38-37(.
ديدگاه دوم بر اين باور است که جنبش وهابيت، يک جريان اصيل اصاح طلبي ديني 
با انگيزه هاي مذهبي و ديني بود که تأثير مثبت و سازنده اي بر جهان اسام داشت. برخي 
از مستشرقان و نويسندگان عرب متمايل به وهابيت در اين ديدگاه، راه افراط را در پيش 
گرفتند و واقعيت هاي تاريخي را که در آن، وهابيان سعودي با حمايت انگليس بر نجد و 

حجاز مسلط شدند، ناديده  گرفته اند. 
برخاف اين دو ديدگاه به نظر مي رسد که با توجه به وضعيت اجتماعي عربستان که 
وهابيت  جنبش  بود،  شديدي  اجتماعي  و  مذهبي  فکري،  عقب ماندگي  و  انحطاط  درگير 
يک واکنش مذهبي در پاسخ به عقب ماندگي ها بود که به دليل محتواي جامد، خشک و 
قشري خود، نه تنها نتوانست آن نارسايي ها را حل و برطرف کند؛ بلکه هر چه بيشتر به 
آنها دامن  زد. در حال حاضر نيز وهابيت يک جريان نيمه مرده و غير قابل ترميم است. 
هر چند که آل سعود از آن به عنوان اهرمي در شکل و جهت دادن به جريان هاي مذهبي 
و جنبش هاي اسامي، به سمت گرايش هاي محافظه کارانه، ارتجاعي و ضد انقابي بهره 

مي گيرند )موثقی، 1378، ص187-186(.

ريشه هاي فکري وهابيت 
جريان وهابيت، ريشه در جريان هاي مذهبي گذشته در تاريخ اسام دارد. روحيه ها، روش ها 
و عقايد آن، مسئله جديد و بي سابقه اي نيست. تنها تفاوت در اين است که در وضعيت 
مناسب جغرافيايي، اجتماعي و سياسي نجد، آنها بر خاف جريان هاي قبلي توانستند روي 
کار بيايند و دولتي مستقل تشکيل  دهند. اين جريان، از نظر روحيه ها و خط مشي ها، بسيار 

شبيه جريان خوارج صدر اسام بود؛ هر چند که در ظاهر با آن مخالفت مي کرد. 

1. خوارج 
با طرز فکر مخصوص،  فرقة مذهبي و گروه سياسي مشخص،  به عنوان يک  خوارج که 
دست به فعاليت زدند؛ در ابتدا يک فرقه ياغي و سرکش بودند و به همين دليل، خوارج 
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ناميده شدند، ولي کم کم براي خود، اصول و عقايدي تنظيم کردند و حزبي که در ابتدا فقط 
رنگ سياسي داشت؛ به تدريج به صورت يک فرقه مذهبي د رآمد و رنگ مذهب به خود 
گرفت )همتی، 1367، ص95-98(. خوارج، مردمي تنگ نظر و کوته بين بودند که در افقي 
بسيار پايين فکر مي کردند. آنان اسام و مسلماني را در چهارديواري انديشه هاي نازل خود 
اينکه تنگ نظري را کم کم به صورت يک عقيده ديني  محصور کرده بودند و خطرناك تر 

درآوردند )عيسي زاده آملي، 1383، ص29(.

شباهت هاي وهابيان با خوارج  
1. خوارج، به ظاهر مقدس بودند و نسبت به نماز و تاوت قرآن، زياد تاش مي کردند؛ 
حتي از زيادی سجده، پيشاني آنها پينه بسته  بود. وهابيان نيز اين  گونه هستند و به ظاهر، 
تعصّب در دين دارند؛ ولي راه خطا را مي پيمايند تا آنجا که از تلگراف که حکم شرعي آن 

معلوم نيست، استفاده نمي کنند. 
2. خوارج جز خود، همه مسلمانان را کافر مي دانستند. وهابيان نيز ساير مسلمانان را 
مشرك مي دانند و خون، مال و ناموس آنها را حال مي شمارند و ساير کشورهاي اسامي 

را سرزمين کفر معرفي مي کنند. 
3. خوارج آيات قرآن را که دربارة کفار نازل شده  بود، بر مسلمانان و مؤمنان، تطبيق 
مي کردند. وهابيان نيز اين گونه هستند و آيات مربوط به مشکران را بر مؤمنان تطبيق مي کنند. 
همچنان که خوارج، مسلمانان را مي کشتند، ولي بت پرستان و مشکران از شرّ آنها در 
امان بودند؛ وهابي ها نيز همين عمل را انجام مي دهند. در هيچ تاريخي نقل نشده  است که 
)امين،  است  بوده  مسلمانان  از  آنان هر چه کشته اند،  کرده  باشند.  کفار، جنگ  با  وهابيان 

1376، ص90-83(.

2. اصحاب حديث و رأي 
جريان ديگري که وهابيان از نظر آراء و عقايد مذهبي از آن متأثرند؛ جريان »اهل حديث« 
است )موثقی، 1378، ص156(. گروهي از اهل سنت، تنها بر ظواهر قرآن و حديث، تکيه 
اينها به »اهل الحديث« مشهور شدند  انکار مي نمودند.  مي کردند و عقل را به طور مطلق 
)برنجکار، 1381، ص12(. گروهي ديگر که در يافتن حکم شرعي، عاوه بر قرآن و سنت، 
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استفاده مي کردند؛ »اصحاب رأي« خوانده  شدند و  به گسترده ترين معناي آن  نيز  از عقل 
قياس را در فقه معتبر دانستند )همان، ص120(. در الفرق بين الفرق نيز درباره اهل رأي چنين 
آمده  است: »اصحاب رأي اهل عراق و ياران ابوحنيفه بودند و آنان را از اين رو، اصحاب 
از احکام و  قياس و معناي مستنبط  از  به تحصيل وجهي  آنها  رأي مي خواندند که توجه 
اساس حوادث بر آنهاست و چه بسا قياس جلي را بر اخبار مقدم بدارند« )بغدادي، 1333، 

ص329(.

3. احمد بن حنبل 
از عمده ترين پيروان مکتب اهل  حديث، احمد بن حنبل است. او از امامان مذاهب چها رگانه 
اهل سنت و جماعت است که افکارش، يکي از مهم ترين منابع فکري و مذهبي محمد بن 
عبدالوهاب بود؛ به طوري که وهابيان از نظر مذهب، جزء حنبلي ها هستند )موثقی، 1378، 
ص158(. ابن حنبل، از بزرگ ترين شاگردان شافعي بود که از مذهب وي کناره گيري کرد و 
خود، مذهب جديدي ايجاد کرد )مشکور، 1976، ص20(. او از عقل و رأي بيزاري جست 
و در استناد به حديث – هر چند ضعيف– تا آنجا مبالغه  کرد که گروهي از بزرگان، او را از 

ائمه حديث و نه از فقها شمرده اند )همان، ص158(.

4. بربهاري 
ابومحمد بربهاري، متوفي 329ق. متکلم مشهور حنبلي است که در بغداد درگذشت )حلبی، 
1371، ص129(. با نگاهي اجمالي به عقايد وي مي بينيم که بسياري از عقايد اين فرد، بعداً 
عقايد ابن تيميه و سپس محمد بن عبدالوهاب را تشکيل داد )مسجد جامعی، 1380، ص9(. 
او فعاليت بسيار نيرومندي بر ضدّ معتزله و شيعه آغاز کرد که حتي گاهی از سوي دستگاه 

حاکم به داشتن جاه طلبي سياسي متهم مي شد )همان(.
اول  خليفه  سه  روزگار  به  بازگشت  به  را  مسلمانان  که  بود  اين  بر  بربهاري  عقيده 
دعوت  کند. او همچنين نوحه گري و مرثيه خواني بر امام حسين)ع( و زيارت آن حضرت 
پيامبر)ص( را  در کربا را منع  کرد، دستور کشتن نوحه گران را داد و شيعيان اهل  بيت 
به کفر و ضالت منتسب کرد. او همچنين براي خداوند، شبيه و مانند قائل بود )همان، 

ص131-129(.
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عامل  را  بربهاری  بيان رويدادهاي سال 321ق،  در  التاريخ،  فى  الكامل  کتاب  نويسندة 
شورش حنبلبی ها در بغداد معرفی می کند. در نهايت، وی دستگير و زندانی می شود )ابن 

اثير، 1382، ص48-32(.

5. ابن تيميه 
اگر چه مذهب وهابي در قرن 12 و در زمان محمد بن عبدالوهاب پديدار شد؛ ولي ريشة 
اصلي اين مذهب به قرن 7 هجري قمري و به زمان احمد بن تيميه و شاگرد او، ابن قيمّ 
جوزيه و مانند آنها مي رسد )امين، 1376، ص8(. گفته اند وي حافظه و نبوغ خوبي داشته 
 است. استعداد و ذوق بسيار سبب شد که ابن تيميه در طي مراحل تحصيل با مشکات 
و مسائل فکري بسياري رو به رو شود و چون با رأي و نظر استادان اقناع نمي شد، کم کم 
به عقايدي رسيد که عکس العمل علماء و فقهاي آن روزگار را به دنبال  داشت )ابراهيمي، 
1379، ص54–57(. ابن تيميه، مانند حنابله، علم کام را مردود دانست و متکلمان را اهل 
را  عقل گرايي  گونه  هر  کلي،  طور  به  و  1381، ص142(   )برنجکار،  کرد  معرفي  بدعت 
محکوم  کرد؛ به طوري که حتي فتواي جواز کتک زدن متکلمان را صادر  کرد. او همچنين 
نسبت به صحابة پيامبر)ص( مثل عمر بن  خطاب و علي بن ابيطالب)ع( نيز اعتراض نمود 

)دهقان، 1367، ص29-31(.
ابن تيميه به همة مذاهب اسامي انتقاد داشت و کتاب هايی عليه اين مذهب ها نوشت. 
برخي او را بدعت گذار و برخي ديگر کافر دانسته اند. يکي از تأليف های مشهور او، کتاب 
منهاج السنة النبويه في الرد علي الشيعة القدرية در ردّ کتاب منهاج الكرامة في اامامة عامه 
به اهل  بيت  انکار مسلمات و تکفير مسلمان و بي حرمتي  اين کتاب،  حلي است. سراسر 
پيامبر)ص( است. البته اين کتاب ابن تيميه، پايه و اساس اعتقادهای وهابيان است )حلبی، 

1371، ص92(.
پيروان فکري ابن تيميه، يعني وهابي ها نيز به مانند خود او، دشمن درجه يک شيعيان و 
تشيع هستند. چنانچه محمد بن عبدالوهاب به پيروي از ابن تيميه، کتاب جداگانه اي در رد 
تشيع نگاشته و آن را  الرد علي الرافضه نام نهاده و شيعيان را مشرك خوانده  است )همتی، 

1367، ص116(.
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تقابل فيزيکي وهابيت با تشيع، از ظهور تا تسلط کامل بر عربستان )1902م( 
الف. چگونگي استقرار و تثبيت حکومت وهابيان در عربستان و هم سويي آن با استعمار 
به  برای هجوم  نيرومند  به تشکيل سپاهي  آنان  تثبيت شد،  هنگامي که حکومت وهابي ها 
سرزمين هاي اسامي و اجبار آنان به پذيرفتن دين جديد اقدام کردند. شيوة عمل و رفتار 
آنها در اين حمله ها و تهاجم ها، بر اساس حکمت و منطق نبود؛ بلکه همانند مغول و تاتار 

دست به وحشي گري، قتل و غارت زدند )محمد، 1370، ص27(.
تاريخ سياسي آل سعود و حکومت وهابي ها را در درعيه و رياض )پايتخت فعلي( به سه 

دوره تقسيم کرده اند: 
مرکز  درعيه،  شهر  که  1820م،  سال  در  مصري  نيروهاي  حملة  تا  تأسيس  آغاز  از   .1

حکومت آنان بود. 
2. دورة دوم از بازپس گيري دوباره حکومت به کوشش »ترکي« و »فيصل«، از اميرزادگان 
سعودي شروع مي شود و تا حمله ابن رشيد، فرمانرواي حائل ادامه پيدا مي کند که در اين 

دوره، شهر رياض، مرکز حکومت آن بود. 
3. از سال 1902م به بعد که ابن سعود، رياض را از آل رشيد، پس گرفت و قلمروی 

سعودي گسترش يافت )موثقی، 1378، ص146(.

ب. وهابيان و شرفای حجاز 
از همان آغاز که محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب، اين دو سرکرده وهابي، با هم به 
توافق رسيدند و حمل هايي را به سرزمين های مجاور، سازماندهي کردند و مردمان مسلمان را 
با عناويني، چون مشرك و کافر به قتل رساندند؛ در اين ميان، درگيري هايي نيز با شرفای حجاز 

پيدا کردند که از زمان شريف مسعود آغاز شد )شريف، عنوان حاکم حجاز آن زمان بود(. 
اجازه حج  او  از  تا  فرستاند  را  عده اي  مسعود،  نزد شريف  وهابيان  مورخان،  گفته  به 
بپردازند.  مناظره  به  آنان  با  که علماي حرمين شريفين  داد  بگيرند. شريف مسعود دستور 
علمای حجاز، پس از مناظره، سند کفر آنها را صادر  کردند و آنها زنداني  شدند )الهامی، 

1378، ص12(.
اين عمل وهابي ها )فرستادن سفيراني براي مذاکره درباره اجازه حج( بارها تکرار شد و 
شرفای مختلف، بارها آن را رد  کردند. در سال 1205ق. لشکري برای جنگ با وهابي ها، توسط 
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شريف غالب، حاکم وقت مکه آماده شد. عبدالعزيز وهابي که همواره در فکر تسلط بر مکه بود 
و بهانه اي براي اين کار مي جست، بافاصله به سوي مکه لشکر کشيد. اين جنگ از سال 1205 
تا 1220ق. ادامه داشت و در اين مدت، وقايع مهمي ميان دو طرف اتفاق افتاد. تا اينکه وهابی ها  
پس از محاصره مکه، بعد از مدت ها توانستند وارد شهر شوند و طبق اصول وهابي گري، حج 

به جا بياورند. آنان برنامه حج را تا سه سال تعطيل  کردند )همان، ص13(.

ج. حمله وهابيان به عراق و جنايت هايشان در اين سرزمين 
از اوايل تشکيل حکومت وهابيان در عربستان، حکومت آل سعود، گاهي به شهرها و نواحي 
مختلف عراق حمله مي کرد. بنا به گفته مورخان، حمله های وهابي ها به کربا و نجف از 
سال 1216ق. زمان حکومت عبدالعزيز آغاز  شد و تا بعد از سال 1225ق. دوران حکومت 
سعود بن  عبدالعزيز ادامه  داشت و در طول دوازده سال، چندين بار کربا، نجف و مناطق 

مرزي عراق، مورد تاخت و تاز وهابي ها قرار گرفت )همان(.
از ميان حمله  هايي که به عراق صورت گرفت، حمله به کربا در سال 1216ق. بازتاب 
وسيع تري نسبت به حمله های ديگر داشت؛ چرا که در اين سال، ابن سعود با سپاهي مرکب 

از بيست هزار مرد جنگي به شهر کربا حمله ور شد. 
سرانجام، سعود پس از محاصره شهر، وارد آن شد و دست به کشتار وسيعی زد. گفته 
شده است که در يک شب، بيست هزار تن را به قتل رساندند. آنان پس از فراغت از کشتار 
و جنايت، خزائن نفيس حرم را به غارت بردند. گفته مي شود که حمله های وهابيان به عراق 
منحصر به سال هاي 1216ق. نمي شود؛ بلکه آنها در فاصله سال هاي 1345 و 1346ق. نيز 

کشور عراق را مورد تهاجم وحشيانة خود قرار دادند )امين، 1376، ص75(.
همچنين وهابيان به شهر نجف نيز بارها حمله بردند که موفق به تصرف آن نشدند. 

د. وهابيان و تخريب اماکن مقدس 
1. ويران کردن اماکن مقدس حجاز پس از فتح آن در سال 1219ق. 

پس از اشغال مکه توسط وهابي ها، صبح همان روز، وهابيان به همراه جمع زيادي از 
مردم، با بيل و کلنگ، گنبدهاي شهر را با خاك يکسان  کردند )همان، ص30(.

2. ويران کردن گنبدها و زيارتگاه های حجاز، توسط وهابيان در سال 1343ق. )همان، ص77(.
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وهابي ها به تخريب اماکن مقدس مسلمانان اکتفا نکردند؛ بلکه به تخريب اماکن فرهنگي 
نيز دست  زدند. آنان حتي »مكتبة العربيه« را که غني ترين کتابخانه جهان بود، به آتش کشيدند 

که حدود چهل هزار کتاب خطي در آن وجود  داشت )کاشف الغطاء، 1377، ص14(.

تقابل فيزيکي وهابيت با تشيع بعد از تسلط کامل بر عربستان 
الف. تقابل فيزيکي وهابيت با تشيع در داخل عربستان 

- شيعيان استان شرقيه 
منطقه احساء و قطيف جزء مناطقي از شرق عربستان است که اکثريت شيعه به آن تعلق 

گرفته است و بقيه شيعيان در منطقه عراق هستند. 
منطقة شرقيه، بزرگ ترين ذخاير نفت را دارد؛ ولي در موقعيت کنوني و تسلط آل سعود 
بر اين منطقه از عربستان، شيعيان آن در فقر و محروميت به سر مي برند. عدم توزيع اين 
ثروت سرشار و نعمت خداداي به صورت عادانه در نواحي شرقي به نسبت ديگر مناطق، 

تجلي خشم و غضبي است که وهابيان نسب به شيعيان اعمال مي کنند. 
شيعيان از برپايي مراسم هاي عزاداري و شادي نيز محروم  هستند و حتي حق ندارند 
براي خود مسجد و حسينيه بسازند. شيعيان عربستان، حق ورود به اداره های دولتي را ندارند 

و نمي توانند در آنها استخدام شوند )گلی زواره، 1375، ص177(.
ايران در سال 1979م، سياست دولت عربستان در  انقاب اسامي  پيروزي  ابتدای  از 
برابر شيعيان اين کشور، خشن تر شده و بر خاف قدرت بسيار محدود گذشته، آنان مورد 

سرکوب شديد سياسي و فشارهاي سخت اقتصادي و فرهنگي قرار  گرفتند.
در طول ساليان دراز حکومت آل سعود در عربستان، بارها شيعيان استان شرقيه بر عليه 
حکومت ظلم و جور آنان شورش کرده اند؛ اما هر بار توسط ايادي وهابي مسلک به خاك 

و خون کشيده شده و مورد شکنجه، آزار و خشونت آنان قرار گرفته اند )همان، ص188(.
برخي از ممنوعيت هايي که عليه شيعيان صورت مي گيرد، عبارت است از: 

1. بر اساس تعهد کتبي که هنگام دريافت گذرنامه از شيعيان گرفته مي شود؛ يک فرد 
شيعه، از سفر به ايران جهت زيارت بارگاه امام رضا)ع( و يا تحصيل در حوزه هاي علميه 

محروم است. 
2. ورود کتاب هاي شيعي، از جمله ادعيه، منع قانوني دارد. 
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3. احداث مساجد و حسينيه ها، ممنوع است و مساجد کنوني نيز غير قانوني است و آنها 
را به عنوان خانه يا مراکز ديگر گرفته اند. 

4. اذان گفتن شيعيان از طريق بلندگو، ممنوع است و از نماز خواندن شيعيان در مساجد 
اهل سنت جلوگيري مي شود. 

 5. هيچ فرد شيعي حق ندارد وزير، سفير، معاون وزير، استاندار، شهردار و حتي مدير 
مدرسه شود.

6. از نشر کتاب هايي که توسط نويسندگان شيعي تأليف شده، جلوگيري مي شود، هر 
چند که اين کتاب ها در حوزة مباحث ديني و مذهبي نباشند )همان، ص193-191(.

- شيعيان حجاز 
گروهي از شيعيان حجاز که در مدينه، سکونت دارند؛ کشاورز هستند که فقير نيز مي باشند. 
وهابيان نام آنان را نخاوله گذاشته اند تا هر چه بيشتر، ايشان را مورد تحقير و استهزاء قرار  

دهند چون که از لحاظ اجتماعي در موقعيت بسيار پاييني هستند )السعيد،1360، ص67(.
شيعيان اين منطقه بارها قيام نموده اند و هر بار نيز سرکوب شده اند؛ آن هم به بدترين و 
شديدترين شکل ممکن و تنها دليل اين رفتارهاي خشونت آميز، شيعه بودن آنهاست )گلی 

زواره، 1375، ص174(.

- تهمت و مقابله تبليغاتي عليه تشيع 
گروه وهابي در مبارزه فرهنگي– تبليغاتي عليه تشيع، يد طوايي دارد و با تمام توان خود 
از اين اهرم استفاده مي کند. برخي از اقدام هايي که توسط گروه ها و سازمان هاي فرهنگي 

وهابي صورت مي گيرد، به اين گونه است: 
نيروهاي  آموزش  براي  بيشتر کشورهاي جهان  در  علميه  مدارس  و  مساجد  ايجاد   .1

کم آشنا از اسام؛ 
2. اعزام مبلغان وهابي به مراکز اسامي؛

3. استفاده تبليغاتي در مراسم حج؛
اسامي  انقاب  و  تشيع  عليه  تبليغي  مذهبي-  نشريه های  و  کتاب ها  توزيع   .4

)مسجدجامعی، 1380، ص113(.
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ب . تقابل فيزيکي وهابيت عليه تشيع در خارج از مرزهاي عربستان
با وجود همه فعاليت هايي که اين فرقه در داخل کشور و در زمان مراسم حج و در خارج 
از نجد و در ساير کشورهاي اسامي انجام داده  است؛ نفوذ بسياري در خارج از عربستان 
پيدا نکرد و آن طور که انتظار داشتند، پذيرفته نشد. با اين همه، وهابيت در تعداد معدودي 
از کشورها به گونه قابل توجهي گسترش پيدا کرد. از جمله در: 1. افغانستان؛ 2. پاکستان؛ 

3. اندونزي؛ 4. بنگادش؛ 5. مالي )همان، ص125(.

- مقابله با جمهوري اسامي ايران  
پس از پيروزي انقاب اسامي، استکبار جهاني، به خوبي دريافته  بود که اگر تاش هاي 
خود را برای تقويت يا ايجاد فرق مختلف اسامي به منظور جلوگيري از نفوذ گسترش 
انقاب اسامي و منحرف کردن اين حرکت عظيم، متمرکز ننمايد، بايد در آيندة نه  چندان 
دور، شاهد يک رستاخيز وسيع اسامي باشد که همه موازنه هاي قدرت در جهان امروز را 

بر  هم خواهد زد )انصاري، 1381، ص68-67(.
از اين لحاظ، وقوع انقاب اسامي، وحشتي عميق را در دل حکام مرتجع منطقه، به 
ويژه عربستان ايجاد کرد؛ بنابراين، عربستان در ابتدا کوشيد براي مقابله با صدور انقاب 
اسامي از شيوه هاي ديپلماتيک و صلح جويانه استفاده کند )گلی زواره، 1375، ص201(؛ اما 
اين مرحله با برگزاري اولين حج توسط حجاج ايراني، همراه با راهپيمايي برائت از مشرکان، 
جاي خود را به مخالفت داد و آنها موضع گيري تند خود را بر عليه ايران در مطبوعات کشور 

نمايان کردند )عظيمی، 1374، ص124(.

- جنگ ايران و عراق و نقش وهابيت در آن 
و  قطر  بحرين،  »کويت،  مي نويسد:  نبردهاي جديد  از  درس هايي  کتاب  در  کردزمن،1  آنتوني 
عربستان، دو روز قبل از آغاز حمله عراق به ايران، موافقت کردند که از نظر مالي، عراق را مورد 
حمايت قرار دهند«. در اين ميان، نقش عربستان، پررنگ تر به نظر مي رسد؛ چرا که نفت منطقه 
بي طرف بين عربستان و عراق در اختيار عراق قرار داده  شد، با وجود اينکه قباً بر سر آن اختاف  
داشتند. همچنين بعد از مسدود شدن شط العرب روي کشتيراني بين المللي، عربستان، بندر جده 

1. Anthony Kordsman 
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را به روي کشتي هاي حامل کاا به مقصد عراق گشود. همچنين جاده زميني عراق و عربستان به 
روي کاميون هاي حامل مهمات و تسليحات باز شد )گلی زواره، 1375، ص204-202(.

خاف  جهت  در  عراق،  کشور  به  خود  نظامي  و  مالي  کمک هاي  عاوة  به  عربستان 
منطقه اي  بين العربي و  بين المللي،  پيمان هاي  ايران در چارچوب سازمان ها و  سياست هاي 
آنها،  رأس  در  و  عراق  حاميان  توسط  شده  انجام  سياسي  اقدام های  اين  شد.  عمل  وارد 
عربستان بر عليه ايران، باعث صدور قطعنامه و بيانيه هاي مختلف از مجامع جهانی بر عليه 

ايران شد )عظيمی، 1374، ص127(.

- کشتار زوار ايراني در جمعه سياه مکه 
با حضور زوار ايرانی در مراسم حج، هر لحظه بيم آن مي رفت تا امواج انقاب اسامي، 
عربستان را براي يک قيام عمومي آماده  کند. از اين لحاظ، سرکوب، دستگيري و اعمال 
خشونت نسبت به ايرانيان، شدت بيشتری يافت؛ به طوري که اوج حرکت رژيم سعودي در 

برابر شيعيان ايران در مراسم حج سال 1407ق. بروز نمود )گلي زواره، 1375، ص198(.
يک  در  ايراني  غير  و  ايراني  مسلمان  حجاج  که  حالي  در  مکه،  سياه  جمعه  روز  در 
تظاهرات آرام و قانوني در شهر مکه مکرمه، شعارهاي توحيدي و اعام برائت از مشرکان 
سر  مي دادند، توسط پليس وحشي و خونريز عربستان سعودي به خاك و خون کشيده  شدند 

)همتی، 1367، ص317(.
به خاك و خون کشيده  شدن مهمانان خدا در جمعة سياه مکه به دست وهابيان، نشانگر 
خشم فراوان دشمنان اسام، از تأثير عميق حج جمهوري اسامي ايران در بيداري و نجات 
مسلمانان جهان بود. قطع رابطة سياسي حجاز با ايران و جلوگيري از ورود حجاج ايراني 
به مکه، در راستاي همان ترس و وحشت آمريکا و طرفدارانش بود؛ زيرا آنان سال ها تاش 
کرده اند تا مسلمانان، معناي واقعي حج را درك نکنند و حج را تنها به عنوان اسقاط تکليف 

شرعي انجام دهند )حکمت، 1367، ص13(. 
تجاوز آل سعود به حرم امن الهي و کشتار زائران بيگناه خانه خدا، به جرم اعام برائت 
از آمريکا، اسرائيل و ديگر مشرکان عالم، چيزي نيست که به دست فراموشي سپرده شود و 
نسبت به آن، بتوان چشم پوشی کرد. تاريخ، در صفحه های خود، اين عمل ننگين سعوديان 

وهابي را ثبت و به نسل هاي آينده منتقل خواهد کرد.
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نتيجه گيری
دشمني با مسلمانان و کافر و مشرك دانستن دين باوران و ضرب و شتم و آزار رساندن به 
برادران ايماني، سيمايي زشت و هولناك از وهابيت نمودار ساخته  است. فرقه اي خرابکار 

و آنارشيست که شعارش تخريب، ويرانگري، تفرقه افکني، قساوت و وحشي گري است. 
مهم تر از همه اينکه، رفتار وهابيان با شيعيان، بسيار مغرضانه و وحشيانه تر از رفتارشان 
با پيروان  ساير فرق اسامي است. رفتاري که از ريشه هايي کاماً غير منطقي و خصمانه 
ناشي شده است. گفتني است که دشمني وهابيت با تشيع با وجود تغيير و تحول ديدگاه هاي 
اصلي آنها، يک موضع ثابت و هميشگي بوده  است. هر چند که اين دشمني، شامل سنيّ هاي 
غير حنبلي نيز می شود؛ اما تضاد آنها با تشيع، بنيادي تر و عميق تر بوده  است و اين مسئله 
که متناسب با زمان و اوضاع و انگيزه هاي مذهبي و سياسي خاص، آنان را به خصومت با 
شيعيان برانگيخته  است؛ مسئله ای  است که با سياست هاي استعماري غرب و آمريکا در 

منطقه و جهان اسام نيز گره خورده  است. 
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